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 جان هيكرسي پلوراليسم اجتماعي رب
   امام خمينياز ديدگاه

  •حميد پارسانيا
   چكيده
 كه در چارچوب معنايي مناسب بـا خـود           و مدارا نوعي رفتار اجتماعي است      تحمل

وراليزم كلامـي   معرفـت دينـي و پل ـ      م بر پلـوراليز   مبتني پلوراليزم اجتماعي . آيد  پديد مي 
هـاي فلـسفي مـدرن اسـتفاده           زمينـه   از نجات نوعي از تفسير تحمـل و مـدارا اسـت كـه            

اسـت در عبـور از         كوشـيده  پيـشين  كـشيش بـا رويكـرد         در جايگاه  جان هيك . كند  مي
در اين مقالـه ضـمن ارائـة        . ي از مسيحيت را ارائه دهد     كليسا برداشت نو  تفسير تاريخي   

بـه بررسـي و نقـد       , نيـاي اسـلام   ه نماينـدة تفكـر سـنتي د       در جايگـا  تفسير امـام خمينـي      
  .است  نيز پرداخته شدهان هيك بر اساس مباني نظري و نو اوهاي ج انديشه

, شـناختي   راليزم نجـات  وپل ـ, پلـوراليزم معرفتـي   , مـدارا , تحمـل : واژگان كليدي 
  .   كثرت معارف بشري, نسبيت فهم, راليزم اجتماعيوپل

                                                                 
  باقرالعلوموسسه آموزش عالي ماستاديار   •

 16/6/1384 :تأييد        25/5/1384: يافتتاريخ در
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  مقدمه 

 داخلـي و    يون نوعي نظام دروني و بيروني كه مناسبات آن را با اجـزا            اي بد   هيچ جامعه 
مناسـبات و روابـط درونـي و     .  داشته باشـد   زندگي تواند  نمي عناصر خارجي سازمان بخشد   

 نيز بخشي ديگر از لوازم       ناسازگاري و ستيز     . همراه است  وني، با نوعي وفاق و سازگاري     بر
 مـدارا، از     و بت، مودت، وحدت، اتحاد، تحمـل      دوستي، مح  .دروني و بروني هر نظام است     

 يـا اغلـب در محـدودة وفـاق و     هـاي گونـاگون خـود كـلا       كه با دامنه   هستند   نوع مفاهيمي 
گيرند، و كينه و نفرت، دشمني، اختلاف، فساد، تقابل، جنگ و درگيـري،               سازگاري قرار مي  

اي از    ل و مدارا، حـوزه    تحم. شوند  مفاهيمي هستند كه در حوزة ناسازگاري و ستيز واقع مي         
كثرت و اختلاف    مراتبي از    ،وفاق و همراهي است كه الزاماً با دوستي و محبت همراه نبوده           

  .سازد كم مراتبي از ستيز و ناسازگاري را متوقف مي  دسترا نيز دربرگرفته،
 بـه  گيرنـد؛  ون زمينة معرفتي شكل نميهاي معنادار هستند و بد     رفتارهاي اجتماعي كنش  

 ي هر نظامي وفاق اجتماعي و از جمله تحمـل و مـدارا را در چـارچوب معنـاي                  ،دليلهمين  
  .بخشد مناسب با خود سازمان مي

 وفـاق اجتمـاعي و از جملـه تحمـل و            ، و در دوران جديـد     دنياي غرب در قرون وسطا    
 در قرون وسطا    ( داده است   شكل مداراي دروني و بيروني خود را در دو نظام معرفتي مقابل          

 مسيحيت، و در دوران معاصر از بسترهاي معرفتي و فلسفي سكولار            يت كليسا دربارة  از روا 
 هماهنگ است و از حمايـت ايـن    دو نظام معرفتي مزبور با دو نظام سياسي مختلف       .)مدرن

  .برد دو نظام نيز بهره مي
نحوة تحمل و مداراي غرب در دنياي معاصر به رغم اسـتفاده از زمينـه معرفتـي جديـد       

 كـه  اريخي گونـاگون     را در مقـاطع ت ـ     هـا  تصـور  ايـن    .هاي گونـاگوني دارد     ورت ص ،خود
توان ديد كـه بـا        هاي اجتماعي متعددي مي    هاي گوناگون را در بر ميگيرد، در قالب نظام          دهه
اشيسم، ليبراليـسم   فتاليسم، ناسيوناليسم،   پيهاي متفاوت نظير سوسياليسم، كا      ها و ايست    ايسم

اي اسـت كـه در زمينـه          پراكندگي گـسترده   نشانة   ،د و اين تنوع   شون  ن مشخص مي  و مانند آ  
اي كـه هـر       گونـه    به تحول و مداراي اجتماعي وجود دارد؛     معرفتي مدرن، براي تبيين، نحوة      

ر بخشي از اين     تحت تأثي  دخومقطع تاريخي به تناسب عوامل اجتماعي، سياسي و فرهنگي          
  .سانده استت ريلع يا بخشي از آن را به فزمينه قرار گرفته
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كنـد و     هاي فلسفي مدرن استفاده مي      ترين تفاسير تحمل و مدارا كه از زمينه         يكي از رايج  
با انديشه و نظام سياسي ليبرال نيز هماهنگي دارد، تفسيري است كه تحمل اجتمـاعي را بـا                  

ن  اي ـ.كنـد   ي و پلوراليسم ديني تبيين مي     عنوان پلوراليسم اجتماعي بر مبناي پلوراليسم معرفت      
در ايـن مقالـه جـان        ما   تم نمايندگان فراواني دارد؛ اما    نوع تفسير در انديشة سياسي قرن بيس      

  : دو امر استگزينيم، و دليل اين گزينش  بر مي نماينده اين تفكرهيك را در جايگاه
 كشيش ناگزير از حفظ علاقه و ارتباط خود با مسيحيت است و از ايـن                او در مقام  . اول

 در قيـاس بـا تفـسير تـاريخي          ,كند  مدرني را كه از تحمل و مدارا بيان مي        جهت بايد تفسير    
  . نشان دهد،ِكند  كه از مسيحيت ميشيوة عدول خود را با برداشت نوي هكليسا از مسأله قرار داد

طـور غيرمـستقيم     يا بهطور مستقيم ترجمه شده  او كه بههاي  جامعة ايران به انديشه .دوم
 و بخـشي از ايـن    آشنايي نسبتاً خوبي داردأليف، منتقل شده است، هاي به ظاهر ت     در ترجمه 

ست، و البته اين     ا حل او    راه بخشي از روشنفكران ايراني از    آشنايي مرهون استقبال و اقتباس      
آنان بـراي فرهنـگ و جامعـة        سازي تاريخي است كه       استقبال و اقتباس ناشي از نوعي شبيه      

  .دهند س با جوامع غربي انجام مييا حتي جوامع غيرغربي در قياايراني 
 كـساني كـه در      .خ اسلامي نيز مسبوق به سـابقه اسـت        تحمل و مدارا در فرهنگ و تاري      

انديشند، بدون آن كه نيازي را به بررسي اين سابقه احساس كننـد،               حاشية فرهنگ غربي مي   
عي و گذشته تاريخي دنياي اسلام را با قرون وسطاي مسيحيت مقايسه كـرده، وفـاق اجتمـا            

هـاي مـدرن       شـيوه  نخ بـا آن دانـسته،     استحمل و مداراي دروني و بروني نظام اسلامي را م ـ         
  .كنند يه ميصتحمل و مدارا را با تفاسير رايج آن تو

هـاي   زمينـه و اين مقاله به دنبال آن است كه تفسير دنياي اسلام را بـا رجـوع بـه منـابع            
. كند رجوع به منابع مستقيم اسلامي بيان        هاي وارداتي، با    سازي   مدل نمعرفتي مسلمانان، بدو  

گزينـد و دليـل ايـن      نمايندة تفكـر اسـلامي برمـي   اين منظور امام خميني را در جايگاه  و به   
  .گزينش نيز دو امر است

هاي معرفتي دنيـاي       و فقيهي سترگ است و با ذخيره        امام خميني، عارف، فيلسوف    .اول
  . داردآشنايي مستقيم و عميق اسلام

مرجع ديني و رهبـر اجتمـاعي، نقطـة عطـف جديـدي را در               امام خميني در مقام      .دوم
 تفسير مـسلمانان را     تواند   از اين جهت انديشة او مي      ؛ دنياي اسلام پديد آورد    يحركت تمدن 
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هاي انتقـادي كـساني كـه در حاشـية            نظر از برداشت    از تحمل و مداراي اجتماعي، با صرف      
  .شان دهد ن،گذرانند ذهنيت غربي روزگار مي

 زيرا شـكل تفـصيلي مـسأله        ؛كه بناي اين مقاله بر اختصار است        نكتة مقدماتي ديگر اين   
  .بيش از اين در برخي از سلسله مقالات منتشر شده است

  پلوراليسم اجتماعي از ديدگاه جان هيك

  . است، به صورت ذيلكند مدلي را كه جان هيك براي پلوراليسم اجتماعي دنبال مي

شناختي را     پلوراليسم ديني و به دنبال آن پلوراليسم نجات        ،پلوراليسم معرفتي او براساس   
 بـه مـسأله پلوراليـسم       ,يناختش ـ  نتيجه گرفته و از طريق پلوراليسم ديني و پلوراليسم نجات         

  .اجتماعي رسيده است
 تواند شكل گيـرد كـه       شناختي چندي مي    هاي معرفت    مبتني بر ديدگاه   ،پلوراليسم معرفتي 

  : هستند؛ ماننديااند  مطرح بودهمدرن   مدرن و پستيها شناسي  معرفت حوزةدر
 و از جملـه   عقلـي  معرفـت شـناختي  جهـان كـر اعتبـار   من از آن جهت كه  پوزيتويسم، .أِِ

  هاي متافيزيكي  يا ديني است؛ گزاره
  ؛هاي معرفتي نوكانتي  ديدگاه.ب
  ؛ويتگنشتاين هاي زباني  نظرية بازي.ج
  نكفورت؛حلقة معرفتي فرا. د
   ....شناختي پست مدرن و  هاي معرفت  ديدگاه.ه

آن نسبيت حقيقت    نسبيت فهم و به دنبال       هاي مزبور به لحاظ منطقي اولا       شناسي  معرفت
آورنـد و ثانيـاً        از معرفـت بـشري بـه دنبـال مـي           طور مطلق يا در عرصـة گـسترده اي          را به 

هـاي   اثر وضـعيت ذهنـي و بـا زمينـه    گيرند كه در  ا نتيجه مي عرضي ر   هاي متكثر هم    معرفت
  .آيند  يا سياسي پديد ميگوناگون تاريخي، اجتماعي

 پلوراليسم معرفتي

 پلوراليسم اجتماعي

شناختيپلوراليسم نجات ديني معرفتپلوراليسم 4 2

15 3
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 به نوعي خـاص از      گفته را زمينة توصيه    ، بستر معرفتي پيش   بسياري از فيلسوفان سياسي   
 كه در چـارچوب انديـشة سياسـي         اند  پلوراليسم اجتماعي قرار داده   مل، مدارا و    حتساهل، ت 

 زمـرة   هابرماس، دليوتـار را در    ،   برلين آزايا,  فردريش هايك   پوپر، رل كا .گيرد  ليبرال قرار مي  
  .توان قرار داد اين فيلسوفان مي

متـون   كه پلوراليسم اجتماعي را بدون استفاده از         لسوفان سياسي ليبرال ديگري هستند    في
ويژگي جامع گـروه نخـست ايـن اسـت كـه وجـود              . اند  ، دنبال كرده  شناختي پيشين   معرفت
ها بر ديگـري قـرار داده و          عرض را شاهد بر ناتواني ترجيح يكي از آن          متكثر و هم  هاي    معرفت

 ـ           ،در نتيجه   لـزوم تـساهل و   ،دنبـال آن ه  حضور همه را به نحوي يكسان به رسميت شناخته و ب
 نتيجـة    ويژگي فيلسوفان گروه دوم اين است كه تـساهل و تحمـل را             .اند  تحمل را توصيه كرده   

 معرفت  هاي  شكل  كه همة   ن بدون آ  دانند  شناختي مي   شناسي و انسان    يهاي هست   اصول و بنيان  
 . و يكـسان بـشمارند      ديگر قرار دهند   را به لحاظ شناختاري و ارزش معرفتي در عرض يك         

  . از نوع دوم است،برند  براي دفاع از  ليبراليسم به كار مياولزر يا جان را كه جان لاكروشي 
 معرفـت    وة معرفتي گروه نخست را به عرصة      خصوصيت جان هيك در اين است كه شي       

 و نيـز وارد سـاخت  ) محور چهارم(كلامي و به دنبال آن به حوزة مسائل ) محور دوم (ديني  
 پلوراليـسم اجتمـاعي     را براي تبيين  ) محورهاي سوم و پنجم   ( دو محور جديد     ,بدين ترتيب 

سيحي براي اين نوع    او در حقيقت كوشيده است تا موانعي را كه در حوزة انديشة م            . گشود
گونه كه خود تـصريح       همان ، به بيان ديگر   . اجتماعي وجود دارد برطرف سازد     از پلوراليسم 

 روايت جديدي از مسيحيت را كه با روايت سنتي آن ناسازگار است، براي              و تفسير   ،كند  مي
  .آوردمي رفتار اجتماعي مدرن فراهم 

ين حقيقت ديـن و معرفـت دينـي فاصـله            ب ،گنشتاينتو وي او با استفاده از ديدگاه كانت       
ها    كه انسان  داند  هاي متكثري مي     را ناشي از معرفت    داخت، و از اين طريق اديان گوناگون      ان

 .اند شناسي دين به دست آورده ا حقيقت به فرهنگي و تاريخي در مواجه  تحت تأثير وضعيت  
  :نويسد شناسي كانت مي او در استشهاد به معرفت
 تفكـر مـدرن بـشري       مانوئل كانت بود كه درك اين مطالب را در جريان         يبيش از همه اين ا    

ــه تنهــا در    ــه بعــد ايــن مطلــب در مطالعــات بيــشماري، ن داخــل نمــود، و از آن زمــان ب
شناسي مبتنـي بـر شـناخت و معرفـت و در               بلكه همچنين در روان    ،شناسي عمومي   معرفت
حقيقت اساسي كه   .  گرفته است  د تأييد و تقويت قرار    شناسي دانش و فلسفه علم مور       جامعه
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بـه   اين است كه محيط پيرامـون        ،شناسي دين نيز بايد آن را ملحوظ نظر داشته باشد           معرفت
 ادراك و پنداشت مـا،      يوةگونه كه هست، مستقل از ش       صورت ساده و مستقيم درست همان     

  .)79ص : 1378,هيك(كند  انعكاس پيدا نميدر آگاهي
هـي  هـاي الا  نم فنو]به زبان كانت  [هي كه   اي گوناگون الا  ه  اين تلقي و برداشت تشخص    ... 

مـورد تجربـه بـشري قـرار        هـي   ل الا صـي د كه موافق آن ذات ا     نآور  مختلف را به وجود مي    
يـن از   دهاي فرافكنـي      سازد تا ميزان و بهرة حقيقت در انواع تئوري        گيرد، ما را قادر مي        مي

 اما بـر حـسب   ؛.... تصديق قرار دهيم  ضر را مورد  اباخ تا عصر فرويد و زمان ح      فوئرروزگار  
 بلكـه   آورد؛  ست كـه خداونـد را بـه وجـود مـي            اين فرافكني يا القاي بشري ني      ،اين ديدگاه 

هـا تجربـه      هـي از آن راه    ها و طرقي كه وجـود مـستقل حقيقـت الا            فرافكني مزبور بر شيوه   
  .)82-3ص : همان(گذارد  تأثير مي,شود مي

  :نويسد كند مي گنشتاين ميهاي زباني ويت  كه از نظرية بازييا جان هيك در اشاره به استفاده
هـاي زبـاني      گنـشتاين گـاهي آن را بـازي       تنوعي نسبيت اشكال تجربـه وجـود دارد كـه وي          

اين به ما كمـك  . هاي مختلف بنامم  به نام فرهنگ]آن را[دهم  ؛ اما من  ترجيح مي   خواند  مي
حد از تجربة اختيـاري دينـي بـا سـاختار           كند كه بفهميم چرا تنها يك نوع و يا شكل وا            مي

ها كه ما به نام اديـان   اي از آن  بلكه مجموعه خود وجود ندارد؛روبنايي نظريات كلامي ويژة  
  .)56و55ص: همان(ناميم وجود دارند مختلف مي

 بـه   اولاً ادعاي مسيحيت را در انحصار وصولشناختي پيش   اساس مبناي معرفت  هيك بر 
كـه هـر       اديان مختلف به دليـل آن      گفته ؛ زيرا براساس پيش   دده  ر مي حقيقت مورد ترديد قرا   

 از نظـر وصـول بـه    ،دنگـر   متعـالي ديـن مـي   كدام از زاويه مفاهيم فرهنگي خود به حقيقت      
حقيقت، وضعيتي مشابه و يكسان دارد،      حقيقت و به بيان ديگر در محروميت از ادراك ناب           

 مبتنـي    كه بر انحصار حقيقت در مـسيحيت        انحصار طريق نجات به سنت مسيحي را       و ثانياً 
 خود را واصل به توانند فقط گفته مسيحيان نمي خواند؛ زيرا بر مبناي پيش مي نادرست ،است

  .حقيقت و در نتيجه اهل نجات بدانند
گرايــي   و پلوراليــسم و كثــرتشــناختي دينــي  كثــرت پلوراليــسم حقيقــت،جــان هيــك

دهد كه با تساهل و تحمـل         اليسم اجتماعي قرار مي   را مقدمة نوعي پلور    شناختي ديني   نجات
شـناختي خـود    او در حقيقت با تكثرگرايي دينـي و نجـات         . و مداراي اجتماعي همراه است    

 نفـي   ،دليلي را كه مسيحيت براي صحت رفتار و تعامل اجتماعي خود با غيرمسيحيان دارند             
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  تـساهل و   ، قياس با حقيقـت    يت معرفتي و رفتاري آنان در     عكند، و با يكسان دانستن موق       مي
 توصـية او بـر مـداراي اجتمـاعي از قبيـل توصـية آن دسـته از                   .كنـد   توصيه مي مداراي اجتماعي را    

هاي ايدئولوژيك را مقدمـة فلـسفة سياسـي           شناختي گزاره   فيلسوفان سياسي است كه نفي ارزش جهان      
 دهند ليبراليستي قرار مي

  :استار ذيل  به قر,راهي كه جان هيك مي پيمايد
  كند؛ شناختي خود استفاده مي معرفت مبناي صورت از نسبيت فهم به. اول
  ؛پذيرد  يك حقيقت واحد مياليسم معرفتي بشري را حتي درباره براساس نسبيت فهم، پلور.دوم
  گيرد؛ يسم معرفت ديني را نتيجه مي، پلورالبراساس پلوراليسم معرفتي پيشينش. سوم

  دهد؛ به حقيقت مورد ترديد قرار مينحصار وصول  ادعاي مسيحيت را در ا.چهارم
  خواند؛ به سنت مسيحي را ناتمام مي انحصار طريق نجات .پنجم
 و   نظر آنان  ودنسيحيان كه بر حقيقت ب     بر غيرم  گيري دليل مسيحيان را براي سخت     .ششم

  كند؛  مبتني است نفي ميگمراه بودن غيرمسيحيان
ان و غيرمسيحيان و وضعيت مـشابة آنـان را          يت معرفتي مسيحي  ع يكسان بودن موق   .هفتم

  .دهد  بر پلوراليسم اجتماعي قرار مي، زمينة توصيهدر مسأله نجات
  مداراي اجتماعي از ديدگاه امام خميني

  . قابل ترسيم استصورت ذيل ، بهدهد مدلي را كه امام خميني براي تحمل و مداراي اجتماعي ارائه مي

، نه به نسبيت حقيقت يا      صدرايي حكمت   مي و به ويژه   فة اسلا م خميني بر مبناي فلس    ماا
 را بـاور    پريـستي و پوزيتويـستي    مانگارانة آ   رئاليسم خام و ساده   نسبيت فهم قائل است و نه       

لاً فاقـد ارزش     او ، باشـد   مبتنـي  ت فهـم  ي كـه بـه نـسب       از ديدگاه او پلوراليسم معرفتـي     . دارد
 بـه   ، توصـيه  و ثانيـاً بـه لحـاظ منطقـي         از شكاكيت سر در خواهد آورد        شناختي بوده،   جهان

عرضي و طولي كثرت 
 معارف بشري

تحمل و مداراي 
 اجتماعي

كثرت عرضي و طولي 
 معارف ديني

نجات كساني كه اهل 
 عناد نيستند
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زار شـكاكيت و       زيرا در شوره   دهد؛  نتيجه نمي پلوراليسم اجتماعي و مدارا و تحمل را منطقاً         
 يابند و در چنين وضعي وقعيت و ارزشي يكسان مي  ها از لحاظ معرفتي م      ترديد، همة انديشه  

 وجـود   ،تابنـد   ي را بـر نمـي     يا پلوراليـسم اجتمـاع    ا  اعتباري نظر كساني كه مدار      دليلي بر بي  
  .نخواهد داشت

مي در يـك     مفهـو  هاي  شناخت همةشود تا      مي اعثبنفي نسبيت حقيقت يا نسبيت فهم       
 شـوند، و نفـي      متـصف هـا بـه صـدق و كـذب             بلكه اين شناخت   رتبه و مقام واقع نشوند؛    

 منطـق   وشناسـي  اي از مفاهيم و مقولات اوليه و ثانويه را با روش  گستردهرئاليسم خام نظام  
 پـيش روي آدميـان قـرار        آورد كـه راه شـناخت صـدق و كـذب را             ويژة خود به دنبال مـي     

  .)24-16ص,1 ج:1381 ,مام خمينيا(دهند مي
ائـل اسـت و امكـان       شـناختي ق    كه براي شناخت مفهومي ارزش جهـان        امام خميني با آن   

 ،هيم معرفتـي كند، و در نتيجه براي همـه مفـا          يا شناخت خطا را نفي نمي     وصول به حقيقت    
قيـد   م  همـواره محـدود و     ، حقيقـت  ائل نيست، دايرة مفهوم را درمقايسه با      يكسان ق ارزشي  

د حقيقـت را نـشان دهـد، ايـن امـر            توان   از زاوية معنايي خود مي     ي يعني هر مفهوم   ؛داند  مي
شود تا ايشان بتواند ضمن انكار پلوراليست معرفتي مبتني بر نـسبيت فهـم، تكثـر                   مي اعثب

هاي مفهومي محدود، در صورتي كـه    طولي معارف بشري را بپذيرد، زيرا شناخت    عرضي يا 
لفـي هـستند كـه از        و صحيح به دست آمده باشـند، ماننـد تـصاوير مخت            روشمنداي    گونه  به

 اين تصاوير كه در عرض يـا در طـول           .دهند   واقعيت خارجي را نشان مي     ،زواياي گوناگون 
عيـت را بـيش از بـيش آشـكار      يـا اعمـاق واق  بعـاد گيرنـد، بـا افـزايش خـود، ا     ميهم قرار   

  .)371ص,3ج: همان(سازند مي
معرفتي حـس، عقـل و      گوناگون  امام خميني در حوزة فلسفة اسلامي، با استناد از منابع           

بـستي را كـه        از بـن   رفت  نو راه بر  يلمبردن از مراتب مختلف عقل نظري، ع           و با بهره   شهود
 تحمل و مداراي اجتمـاعي       به سوي  ،هم گرفتار آن است   پلوراليسم معرفتي مبتني بر نسبت ف     

 يـا   كـه بـه نـسبيت فهـم          معرفتي هنگـامي    پلوراليسم ،گذشتكه  گونه     زيرا همان  گشايد؛  مي
سوي پلوراليسم اجتماعي   تواند راهي را به       نسبيت حقيقت مبتني باشد، به لحاظ منطقي نمي       

يـا  يـسم   شااي نظيـر ف     نظرانه  تنگهاي    بلكه از بعد منطقي، مسير را براي ديدگاه        ؛دهموار ساز 
  .كند ليسم افراطي باز ميناناسيو
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 و   احكامي را بر ضـرورت تحمـل       تواند  ي امام خميني، عقل عملي مي     شناخت  بر مبناي معرفت  
 بـر  درست بـشمارد؛  امـا   خطا و نا،د و آنچه را كه مخالف آن باشد      يا مداراي با ديگران صادر كن     

 صـورت   مانـد و در ايـن       اي بـاقي نمـي      طا دانستن هيچ انديشه    جايي براي خ   ،مبناي نسبيت فهم  
 بـه لحـاظ منطـق در        دهند،  ، و خشونت را ترويج مي     ههايي كه شكيبايي را انكار كرد       شهاندي

ي كه جايي براي داوري منطقي باقي       گيرند و البته در وضع      ل قرار مي  هاي مقاب   عرض انديشه 
  .پردازند ر و ميزان به داوري مين معياصورت واپسي ، رفتارهاي اجتماعي بهنماند

  نقدهاي مبنايي و بنايي پلوراليسم معرفت ديني

معرفت ديني نيـز بـه      شناختي امام خميني، آثار خود را در حوزة            و معرفت  مبناي فلسفي 
انسان كه مورد نظـر جـان       شناختي دين بد     پلوراليسم حقيقت  ،اسو بر اين اس   آورد    دنبال مي 

  .دشو  و بنايي نقد مي، از دو جهت مبناييهيك است
ــت  ــسم حقيق ــايي پلورالي ــد مبن ــاي    نق ــت مبن ــه را از جه ــل نظري ــن، اص ــناختي دي ش

مبتنـي    زيرا اين نظريه بر نسبيت فهـم       ؛داند  شناختي آن مخدوش و غيرقابل دفاع مي        معرفت
  .شناسي حكمت صدرايي با اين مبنا سر سازگاري ندارد است و امام خميني براساس معرفت

 است كه جان هيـك بـين پلوراليـسم معرفـت دينـي يـا                ناظر ، به ارتباطي  وينقد بنايي   
 را بـه لحـاظ منطقـي مخـدوش      اين نقـد ارتبـاط مزبـور      .كند  پلوراليسم اجتماعي برقرار مي   

تـي   و از اين جهت مشابه نقدي است كه پيش از اين دربارة ارتباط پلوراليسم معرف               داند،  مي
 معرفـت   انحاي زيرا در صورتي كه معرفت ديني نظير ديگر          با پلوراليسم اجتماعي بيان شد؛    

شـكل   يتمـدن يا تاريخي، فرهنگـي و      هاي ذهني     ها و قالب    فرض  وب پيش بشري در چارچ  
د، ارائه به صدق يا كذب شو متصف  حكايتي را كه به راستي  ييند از حقيقت     و گرفته باشند 

يچ دليلـي بـر تـرجيح      ه ـ ،رندديگر قرار گي   ها در عرض يك     د، و در نتيجه همه معرفت     ننده
 ،مانـد و بـدين ترتيـب        كنـد بـاقي نمـي       كـه مـداراي اجتمـاعي را توصـيه مـي           معرفت ديني 

 زمينـة تحمـل، مـداراي       ,كه مـسير خـشونت را همـوار كـرده          يهاي به ظاهر دين     نظري  تنگ
در چنين وضعي   . شوند  هاي معرفتي خارج مي      داوري  از معرض  ،برند   را از بين مي    اجتماعي
  .نشيند مين معيار و ميزان به داوري  قدرت به صورت واپسيچارچوب

 مانند ايـن كـه      ؛تواند داده شود    ديني مي  معرفتاشكالات بنايي ديگري نيز بر پلوراليسم       
بر اساس اين مبناي معرفتي، اصل داوري دربارة وجود حقايق متعالي ديني نيز به دليل ايـن                 
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رو    از همـين   ت فهم خارج نيـست؛    يده نسب دهد، از محدو    كه در حوزه معرفت بشري رخ مي      
 بـدون آن كـه   پـردازد  كار حقيقت متعالي ديني مـي نشيند كه به ان  در عرض داوري كسي مي    

اسـتثناي  . بردن به صدق يا كذب يكي از آن دو وجـود داشـته باشـد                ميزاني منطقي براي پي   
نـي قائـل   جان هيك و ديگر افرادي كه به نسبيت فهـم و در نتيجـه بـه نـسبيت معرفـت دي               

تواند اصل    نمي؛ يعني   دنتاب  هاي ديني، هيچ دليلي را بر نمي         اين گونه از گزاره    ، دربرابر هستند
 فـارغ    كه دن حقيقت غيرقابل ترديدي بپذير    يا اصل حقيقت متعالي را به صورت      وجود خدا   

  .ها كاشف از حقيقت باشد انسانذهني يا ساختار از خصوصيات زباني 

  ت ديني و مداراي اجتماعي معرفي و عرضيكثرت طول

شـناختي    موازات نفي پلوراليسم معرفت دينـي، براسـاس مبـاني معرفـت           امام خميني به    
 را به تناسـب مراتـب و مراحـل گونـاگون            و عرضي معرفت ديني   خود، نوعي كثرت طولي     

هر مرتبـه  . شناسد  عالمان ديني، به رسميت مي و همچنين مراتب مختلف معرفت    انبياوحي،  
يا جايگاه و موقعيت تـاريخي      ي از ديانت را به حسب نوع نياز          مرتبه و مقام   ،عرفتاز اين م  

 معرفت ديني در همه حال بخشي       ،در اين ديدگاه  . دهد  ن ارائه مي  او اجتماعي متدين  فرهنگي  
 ـ     ارائه مي نا تناسب موقعيت و رفتار متدين     هاز دين را ب    ه كند، نه آن كه زاويـة نگـاه متـدين ب
 ين بخشيده يا اين كه بر اجزا      د رنگ و صنعتي خاص به حقيقت        ، و تيره  اي كبود   سان شيشه 

 و  اوليـا , ن اسـاس، شـناخت و معرفـت دينـي انبيـا            بر اي  .دهاي آن افزوده يا كم كن      و بخش 
همچنين عالمان ديني، بر حسب هر موقعيت و هر جزئي از دين به اين دليـل كـه حقيقـت                    

بـه حقيقـت   وصـول  تي كـه عـالم دينـي از     صادق است و در صـور ،دهد ديانت را ارائه مي 
  . به خطا گرفتار شده است،محروم مانده باشد

و فهم، زمينة تفاهم     دربارة معرفت ديني به خلاف ديدگاه مبتني بر نسبيت           پيشينديدگاه  
دارند و همچنـين زمينـة      سازگاري متدينان را با افرادي كه مراتب گوناگون معرفت ديني را            

، بـه   انـد   با كساني را كه از شـناخت حقيقـت دينـي محـروم مانـده              اجتماعي  تحمل  مدارا و   
يعني براساس اين ديدگاه، در صـورتي       آورد؛     ديني صادق و راست فراهم مي      ة گزار صورت

نوعان يـا بـا كـساني         هم مراتبي از تحمل و مدارا را با         )وحي و   لعق(ديني  كه منابع معرفت    
مبـتلا   رغم شناخت صواب به خطاي رفتـاري        يا به ند  ند كه گرفتار اشتباه شده باش     توصيه كن 
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 آن هـر    فحكمي ديني، قابل پذيرش است، و توصية خلا       صورت  ند، اين توصيه، به     وش  مي
  .شود اي غلط، خطا و بدون اعتبار دانسته مي  توصيه,دواي ديني مطرح ش هيتوصصورت چند كه به 

اين اسـت  , اند رفتار شدهدازان ليبرال به آن گپر هرينظاشتباهي كه جان هيك و بسياري از  
ري درباره صدق و كذب واي باشد كه امكان دا شناسي، به گونه كنند اگر معرفت گمان ميكه  

 زمينــه مــدارا و تحمــل اجتمــاعي از بــين مــي رود و اگــر ,فــراهم آوردرفتــار ديگــران را 
ديگـر   اي باشد كه ارزش صدق و كذب در معارف را در عـرض يـك                گونه  شناسي به   معرفت

آيـد، و حـال آن كـه هـر دو فـرض        ميفراهم دهد، زمينة تحمل و پلوراليسم اجتماعي   قرار
 بـا كـساني كـه از         كـه راه مـدارا     د زيرا اولاً هيچ دليل منطقي وجود نـدار        ؛ست ا  خطا پيشين

اي   شناسي به گونـه      بنابراين اگر راه معرفت    ؛اند مسدود است    به حقيقت محروم مانده    صولو
 از  ,ديگران باقي باشد   وري دربارة صدق و كذب معرفت و يا رفتار        باشد كه امكان دا   هموار  

توان ضرورت خشونت و تقابل رفتاري بـا كـساني را نتيجـه گرفـت كـه از                    اين مقدمه نمي  
 فهـم  از نسبيت    ,بيش از اين بيان شد    گونه كه     هماناند، و ثانياً      شناخت حقيقت محروم مانده   

ارا دتوان توصيه بر م     ي يا ديني نيز نه تنها نمي       بشر هاي  معرفتقرار گرفتن همة    عرض    هميا  
  صـورت  ن زيرا در اي ـ   است؛گيري نيز مسدود       اين نتيجه  هبا ديگران را نتيجه گرفت، بلكه را      

كند يا راهي بـراي صـواب          نظر كسي كه مدارا را با ديگران نفي مي         نراهي براي غلط دانست   
  .ماند  تحمل و مدارا باقي نمين حالخواند

  ت با معرفت ديني و مداراي اجتماعيارتباط نجا

اري و ارتبـاط    گ مسألة نجات و رسـت     ,ه در اين مقال    و بررسي  مسأله مورد مقايسه  واپسين  
  .آن با معرفت ديني و همچنين با مدارا و تحمل يا پلوراليسم اجتماعي است

  در انديشة جان هيك
اري گ نجات و رسـت    , حقيقت است  ن از اگونه كه وصول به حقيقت مانع از مدارا با محروم           اولاً همان 

  .اند ماندهمحروم شود كه از نجات   و تحمل كساني مياها مانع از مدار اهل ديانت يا بخشي از آن
معـارف دينـي را در      همـة   گونـه كـه       ثانياً پلوراليسم معرفتي مبتني بر نسبيت فهم همـان        

شـود و   ميص  مانع از حكم به رستگاري و نجات گروهي خا         ,دهد  ديگر قرار مي   عرض يك 
ديگـر قـرار     اديان را از اين جهت در عرض يك       همة  نفي حكم به رستگاري گروهي خاص       

  .توان ياد كرد نجات ميكلامي پلوراليسم عنوان امري است كه از آن با دهد و اين  مي
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 ـ        انمگشكلي كه به    مثالثاً جان هيك براي حل        پلوراليـسم   راي او از راه مـسأله نجـات ب
كنـد، او پلوراليـسم كلامـي         از پلوراليسم كلامي نجـات اسـتفاده مـي         ,دآي  د مي پدياجتماعي  

  .داند  به پلوراليسم اجتماعي ميهينجات را مستلزم توص
 مـسلمان، حكمـت صـدرايي و        انامام خميني در محور نخست نمايانگر انديشة فيلسوف       

فلـسفه و   ي اولاً براساس آنچه در كلام شيعي و         و. عرفان اسلامي و كلام و فقه شيعي است       
دانـد و بـسياري از        به حقيقـت نمـي     نجات را داير مدار وصول       , است مطرحعرفان اسلامي   

  .داند سينا اهل بهشت مي ن از حقيقت را نيز عاري از گناه و در نتيجه به تعبير ابنا و محرومانرفاك
 نـد؛ بي  را متوقف بر مسأله نجات نمي      مدارا   ، شيعي ثانياً به مقتضاي فقه اسلامي و به ويژه       

را كه اهل نجات نيـز نيـستند، ضـرور و لازم و    بلكه در بسياري از موارد مدارا براي كساني        
  .داند د و عدم مدارا را خطا ميصواب مي شمر

  نفي ملازمه بين وصول به حقيقت و نجات

انـد و دربـارة       ي كه از شناخت حقيقـت محـروم مانـده         انراف دربارة گناهكار نبودن ك    وي
  :نويسد اري آنان مياحتمال نجات و رستگ

اب ق گناه و عصيان نيست و در نتيجه بر كار خود ع           ]بسياري از كافراني  [كه عمل     سبب اين 
 اين است كه اكثر آنان جز مقداري كم و اندك نسبت به حقيقت جاهـل بـوده و                   ،ندشو  ينم

  .باشند ميقاصر  بلكه ؛در عمل خود مقصر نيستند
  :دهد ر را با اين بيان توضيح ميافل قاصرانة خواص و عوام كجهامام خميني 

 زيـرا   شان آشكار است؛    هي جهل عوام آنان نسبت به وظايف و تكاليف الا         ودناما قاصرانه ب  
 بلكه نظير عوام مـسلمانان بـه        ؛آنان در باب مذاهبي كه بر خلاف مذهبشان باشد نينديشيده         

  . مذهب خود و بطلان ديگر مذاهب قطع دارندتحص
كه احتمـال خلافـي        در محيط اسلامي بدون آن     نشوا به سبب تلقين و      گونه كه عوام م     همان

 مذهب خود و بطلان ساير مـذاهب قطـع دارنـد، عـوام آنـان نيـز چنـين                    تحصبدهند به   
ور است و عصيان و گناهي بـر او         عذد م و متابعت از قطع خ    ازرد  ا كسي كه قطع د    .دنباش  مي

اما غير عوام كفار اغلـب      شود؛    مينبت  او به خاطر تبعيت از قطع خود عقو       , شود  نوشته نمي 
آنان به سبب تلقيناتي كه از ابتداي طفوليت به آنان شده و به سبب رشد در محيط كفـر بـر                     

 هر چه بر خلاف آن بـه آنـان          هرگاهاي كه     گونه  مذاهب باطل خود جزم داشته و معتقدند به       
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ت غير خود را    جسلمان ح  نصراني نظير عالم م    ,عالم يهودي . پردازند  گفته شود به رد آن مي     
 زيرا صـحت مـذهب      يات است؛ و بطلان حجت غير او برايش نظير ضرور       داند    صحيح نمي 

آنـان   آري اگر در ميـان عالمـان         .دهند  او برايش ضروري است و احتمال خلاف آن را نمي         
ت آن بـه سـبب عنـاد يـا تعـصب         ج ـ و از نظـر بـه ح       كسي باشد كه احتمال خلاف بدهـد      

كه در صدر اسلام چنين       نظير كساني از علماي يهود و نصارا       ؛استمقصر  , خودداري ورزد 
 برخي قاصـر و  :شوند  نتيجه آن كه كفار نظير مسلمانان جاهل به دو قسم تقسيم مي     ؛اند  بوده

كـه    بعضي مقصرند، و تكاليف در اصول و فروع بين همة مكلفان مشترك است اعم از ايـن                
 البتـه در    ؛شـوند   اب مي قكفار بر اصول و فروع ع     عالم و يا جاهل قاصر و يا مقصر باشند و           

 پـس  .بر آنان نيـست تمام شده باشد، در غير اين صورت عقابي ها   حجت بر آن كه صورتي
كه قاصر يا  ها اعم از اين     معاقب بودن مسلمانان بر فروع به اين معنا نيست كه آن          كه    همچنان

نيـز از   عدالت در مورد كافران     شوند، به حكم عقل و اصول         اب مي قمقصر باشند بر فروع ع    
  . )201و200ص, 1ج :1381 ,امام خميني(باشند همه جهات بر همين قياس مي

ن اسـت و     بر مدار عزم آنـا     ها نيست؛بلكه    افراد بر مدار آگاهي آن     ابق ع در اين سخنان،  
 اصول يا فروع    خوددربارهشوند كه در جهل       اب مي قهنگامي به جهل خود ع    افراد ناآگاه نيز    

اب اند، عق ـ    كوتاهي و تقصيري كه كرده     هريك از آنان به تناسب    .  و مقصر باشند    نبوده قاصر
 را در حـوزة    ، مبناي وي   اصول و فروع   افران درباره بودن ك     مكلف رتصريح امام ب  . ندمي شو 

ائـل  ق بـه نـسبيت حقيقـت        امام. كند  راليسم معرفت ديني روشن مي    پلوراليسم معرفتي و پلو   
 از حقيقت واحـدي كـه همگـان بـر آن            ، نسبيت حقيقت قائل باشد     زيرا كسي كه به    ؛نيست

، زيرا براساس نـسبيت     نيست نسبيت فهم نيز     مبناي او . بگويد سخن تواند  مكلف باشند نمي  
  .ماند  راهي براي صحيح دانستن برخي عقايد و باطل خواندن بعضي ديگر باقي نمي,فهم

 صـاحبان عقيـدة    يـا   قـوم  ,ا به گروه   مشكل كساني را كه نظير پيروان كليسا نجات ر         امام
راهي . كند  ، با پلوراليسم معرفت ديني كه راهي عقيم است، حل نمي          نندك خاصي منحصر مي  

يـا نجـات از مـدار آگـاهي و شـناخت بـه حـوزة                سأله عـذاب     انتقال م  پيمايد،  را كه او مي   
 ،نـد كن  شي كه در محدودة آگاهي خـود مـي        كوشافراد به تناسب    . ليت و تكليف است   وؤمس

شـناختي     محيطي به قطـع روان     ، كه در اثر وضعيت    شوند و بر اين اساس كساني       سنجيده مي 
كه براي آنان امكـان وصـول          به دليل اين   ،بهره مانده باشند    رسيده و از قطع و يقين علمي بي       
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 نـزد   به تقصير و كوتـاهي قبلـي آنـان مـستند نيـست،            ، و جهل آنان     هبه حقيقت فراهم نبود   
در طريقي كه امـام   .اب بدون بيان معذور هستند   قه مفاد قاعدة عقلي قبح ع     خداوند سبحان ب  

 بلكه به   ؛يا نسبيت حقيقت نيست    بودن آنان مستند به نسبيت فهم         معذور خميني مي پيمايد،  
 و حكـم بـه      شـود   مـي  مربـوط  محدوديت ادراك و بلكه ناتواني آنان از درك و فهم بيـشتر           

  .عقلي استمعذوريت نيز يكي حكم قطعي و يقيني 
اي بـين    ملازمـه ، امام خميني بـرخلاف جـان هيـك    كه شود   دانسته مي  ،از آنچه بيان شد   

بيند و دايرة نجات را در بـسياري مـوارد اعـم از دايـرة      معرفت ديني و نجات از عذاب نمي  
تـر از دامنـة        گـسترده   چه اين در برخي موارد نيـز دامنـة عـذاب           ؛بيند  وصول به حقيقت مي   

ساني است كه حقيقت را     كه برخي از مراتب شقاوت و عذاب مخصوص ك        بلمعرفت است؛   
نظير فرعون و همراهـان او      ؛  اند  ه عصيان و مقابله با آن را طي پيموده         و با اين همه را     ادراك،

 :بودنـد  پيش گرفته بودند راه انكار هي را شناختهكه به بيان قرآن كريم در حالي كه آيات الا   
تَياسا ووا بِهدحجومها أَنفُسقَنَتْه.  

  نفي ملازمه بين نجات و مدارا

 بين مـسأله نجـات بـا مـدارا و           ،گونه كه بين معرفت ديني و نجات تلازمي نيست          همان
كه از زاوية نگاه مسيحيت        جان هيك به دليل اين     .ي وجود ندارد  ا   ملازمه  نيز تحمل اجتماعي 

 بين مـسأله  ه غافل مانده و به ملازمشين، از نسبت حقيقي و منطقي امور پينگرد  به مسأله مي  
شود و براي حل مسأله مدارا ناگزير مسأله نجـات را بـر               نجات و مداراي اجتماعي قائل مي     
  .بخشد مبناي پلوراليسم معرفتي توسعه مي

 ,شـناختي خـود يعنـي نـسبيت فهـم دفـاع كنـد               او بر فرض كه بتواند از مبناي معرفـت        
قيقت تعمـيم نجـات      در ح  آورد،  له كلامي نجات پديد مي    در مسأ اي كه از اين طريق        توسعه

 زيـرا اگـر نجـات بـر مـدار           ه تعميم ترديد در نجات همگان است؛       بلك براي همگان نيست؛  
وصول به حقيقت باشد، پلوراليسم معرفت ديني همة اديان را به دليل تأثيرپـذيري از ابعـاد                 

ديگـر   دشـان در تنـاقض بـا يـك     حتي در مواردي كه عقاي   ها  آنتاريخي، فرهنگي، اجتماعي    
هـا   يـك از آن   علم بـه نجـات هـيچ   ، در اين صورت.دهد مياست، در وضعيتي يكسان قرار  
  .ها از اين جهت يكسان خواهند بود حاصل نخواهد شد، و همة آن
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هـا را     وضعيت معرفتي مشابه اديـان متقابـل و ترديـد يكـسان در نجـات آن               جان هيك   
 ربطي منطقي بين ترديد در نجـات  كه  آنحالداند؛  تماعي ميصيه به پلوراليسم اجمستلزم تو 

  .خود و ديگران، با ضرورت مدارا و تحمل ديگران نيست
 اديـان و    هـاي رفتـاري     ضرورت مدارا با پيروان ديگر مذاهب و اديان را از مـتن آمـوزه             

 هـاي دينـي را       معرفت  روايي  و اگر پلوراليسم معرفت ديني اعتبار و       توان جست   مذاهب مي 
 نه تنها به لحاظ منطقي، مدارا و تحمل اجتماعي نتيجه           ,ه باشد دنيز در معرض ترديد قرار دا     

، مـسدود   ، توصيه به مدارا و تحمل به شرحي كـه گذشـت           يشود، بلكه راه منطق     گرفته نمي 
 اگر راهـي بـراي صـواب دانـستن مـدارا و خطـا خوانـدن ناشـكيبايي و                    , بنابراين شود؛  مي

 جانبخشي به معرفـت دينـي   اعتبارد، از طريق نفي نسبيت فهم، و خشونت وجود داشته باش   
يـا اثبـات مـدارايي بـي حـد و مـرز، و       الزاماً به اثبات مدارا و تحمل   البته اين راه نيز      است؛
  وجوي ديني را براي  بلكه اين راه، امكان بحث و مناظره و جست         ي مطلق مي انجامد؛   تحمل

هاي تاريخي و رفتارهايي را كه        ي دربارة واقعيت  كند، و فرصت داور      هموار مي  انپژوهشگر
  .آورد  پديد مي،به نام ديانت انجام شده است

 چه   نام دين انجام شده است؛      به ها   بسياري از جنگ   ،ترديدي نيست كه در گذشته تاريخ     
دفـاع   نـام ه ترين ستيز تاريخ يعني دو جنگ جهاني اول و دوم، ب        ترين و خونين   كه بزرگ  اين

  . رخ داده استي و ديگر مفاهيم سكولار غيردينيساز دموكرا
 هم عـرض قـرار دادن همـه معـارف كـه از             و يا معرفت ديني     نفي اعتبار معرفت بشري   

 تبيـين  بنـدد؛اما    را فـرو مـي      بر اين واقعيـت تـاريخي      ، راه داوري  شود  نسبيت فهم ناشي مي   
 امكان داوري را ،اشداي كه اعتبار معرفتي آن محفوظ ب گونه معرفت بشري و معرفت ديني به 

 و  يـا مـدارا   ، به تنهايي پلوراليـسم اجتمـاعي         البته از امكان معرفت و داوري      ؛گذارد  باقي مي 
تن معرفـت   نـس رغم معتبر دا    كه برخي از اديان و مذاهب به         چه اين  شود؛  شكيبايي نتيجه نمي  

م غيـر خـود حك ـ  تنها به بطلان غير خـود و گمراهـي و شـقاوت            يا معرفت ديني نه     بشري  
  .ندنخوا باطل مي هلكه مدارا با آنان را نيز جايز ندانستد، بنكن مي

هاي دينـي بـاز باشـد، در          وگو و امكان داوري دربارة صحت و سقم گزاره          اگر راه گفت  
. ها نيز وجـود خواهـد داشـت         داوري كاوش در صحت و سقم اين نوع         اين صورت، امكان  

 اسـلامي ايـن راه را همـوار    اسـي و فلـسفة    شن  كه بر مبنـاي معرفـت       امام خميني به دليل اين    
شـود و بـا اسـتناد از دو            در اين حوزه وارد مي     علميوگوي     ميدان بحث و گفت    ، به ددان  مي
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 در اين مـسير اولاً براسـاس         و برد  را پيش مي   عقل و وحي مسير استدلال خود        منبع معرفتي 
اً براساس قواعد فقهـي     ثانيت حقيقت و نجات را انكار كرده         بين شناخ  قواعد عقلي، ملازمه  

  .دهد تر از دامنه نجات و رستگاري قرار ميدامنة مدارا را به مراتب گسترده شيعي اسلامي و 
عـد رفتـار    پردازد و قوا    حقوق و وظايف آدميان مي    به   علمي كه    ،در حوزة علوم اسلامي   

رغـم اختلافـات      در فقـه اسـلامي مـسلمانان بـه        . د علم فقه است   كن   و اجتماعي آنان را تنظيم مي      فردي
  .ند ديگر بلكه موظف به احسان و حمايت از يك،ديگر كلامي نه تنها موظف به تحمل يك

ديني نان گرچه برادري    لمانان با غيرمسلما   مس . مدارا محدود به امت اسلامي نيست      دامنة
  .  خدعه، نيرنگ و مانند آن نيستندارند، برادران انساني هستند، و اختلاف ديني مجوز

هـايي     و پيمـان   هـاي  هالملل خود را براسـاس معاهـد        مي مناسبات و روابط بين    امت اسلا 
 هـاي  معاهـده ايـت   عرو  سـازد،     بخشد كه دولت اسلامي با ديگـران برقـرار مـي            سازمان مي 

 . باشـد لازم اسـت     ، مسلمانان تا زماني كه از سوي ديگـران نقـض نـشده            مةه المللي بر   بين
 تا هنگامي كـه آنـان از پيمـان    ,بست  ميانرفايان و كهايي را كه با يهود پيمان  �رسول خدا 
  .شمرد كردند، محترم مي عدول نمي

  
  
  
  

  منابع و مأخذ
   .1ج,ش1381,  دوم,مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني, تهران, همالمكاسب المحر, االله  روحامام خميني. 1
مؤسسة تنظـيم و    , تهران,  اردبيلي تقرير عبدالغني , تقريرات فلسفة امام خميني   ,  ـــــــــــــــ ـ.2

  .3و1ج ,ق1381, نشر آثار امام خميني
 از محمد   )بررسي ديدگاه متفكران مسلمان   (نقد پلوراليزم ديني  «مباحث پلوراليزم ديني  , هيك جان . 3

  .ش1378, تبيان, تهران, ترجمه عبدالرحيم گواهي, لگنهاوزن


